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در مجموعه‌ شعر »بر پوســتم کبریت بکش ابراهیم«؛ 
علیرضــا شــکرریز دقیق‌تــر و نافذتــر بــه جهــان واقع و 
جهــان مطلوب خویــش پرداختــه اســت و در واقع آن 
چــه از آن به »پختگی« شــاعر یاد می‌کنند، به درســتی 
در ایــن مجموعــه مشــهود اســت. ممارســت در خلق 
ادبــی و حضــور مســتمر علیرضــا در جامعــه ادبــی و 
انتشــار چنــد مجموعه شــعر پیش از ایــن دفتر همگی 
مؤیــد همیــن مقبولیــت شــاعر می‌تواننــد باشــند. من 
همیــن اول امــر می‌خواهــم بگویــم که محصــور کردن 
جبــری یــک مجموعــه در عباراتــی همچــون »شــعر 
آیینــی« صرفــاً زاییده اذهانی اســت که دیــن و مذهب 
را خارج از حیــات اجتماعی افراد می‌دانند و به اعتقاد 
مــن علیرضــا شــکرریز کــه در ایــن مجموعــه تفکرات 
ایدئولوژیک غالبی دارد و از نام‌ها و نشانه‌های تاریخی 
به تناوب اســتفاده کرده اســت، نمی‌توانــد در این جبر 
محصور شــود. بنابرایــن درباره ایــن مجموعه بی‌هیچ 
اطلاق و عنوانی گپ خواهیم زد و امیدوارم مقصد این 
گفت‌و‌گوهــا نه علیرضا شــکرریز که او خــود بیش از هر 
کدام از ما ســخته و دانسته اســت بلکه شاعران جوانی 

باشد که فردای روشنی را آرزومند در شعر...
شــورش علیه نظم جهان زبان رویکرد زبانی این دفتر 
اســت. شــکرریز رفتــاری تصنعی و ناشــاعرانه بــا زبان 
نــدارد و آن چه از آن به‌عنوان بهت‌زدگی در برابر متن 
یاد می‌شــود در متن او متکثر نیســت. مــا معتقدیم که 
نمی‌تــوان از نُرم‌هــای زبانی بــرای بیــان واقعیت‌های 
محاط بر ما اســتفاده کرد و بسیاری از آن چه در ذهن و 

خیال ما می‌گذرد در این نُرم قابل بیان نیست.
 و ســیل/ یــک لیــوان آب/ به‌صــورت جهــان خواهــد 

پاشید...
 امــا کار از چراغ قرمز گذشــته بــود و/ پلیس راهنمایی/ 

دارد آستین‌اش را/ با گریه پاک می‌کند.
 با لشکر تنهایی به پیش رفتن...

 هنوز مانده تا خیزران/ از درخت‌ها خجالت بکشد...
 من که با آب می‌روم؛ می‌آیم، روانی‌ام

ایــن خــروج از رفتــار عــادی زبــان، دسترســی مــا را بــه 
ادراک ادبــی و اتفاق هنری ممکــن می‌کند و مخاطب 
دوچنــدان از کنشــگری زبــان لــذت می‌بــرد. بــه کمک 
از شــعرهای  زبــان، در بســیاری  چنیــن رویکــردی در 
ایــن دفتر می‌توان بندهایی را شــاهد گرفت که شــاعر؛ 
مفاهیمــی همچــون ظلم، اندوه، شــرف و شــهامت را 
در کمتریــن کلمــات خلــق کرده اســت. ســطرهایی که 
مواجهــه بــا آنها بــه خوش‌احوالی مخاطــب انجامیده 

است.
 صدای روشن‌ات را بیاور/ سایه‌ام/ چراغانی شود

 لطفاً دســت بریــده بــرادر را با خودت بیــاور/ حضرت 
عباسی دلتنگ‌اند/ این لیوان‌های آب

ایــن زبــان محــوری امــا در بســیاری وقت‌هــا از جانــب 
علیرضــا نقــض می‌شــود و شــاعر بــا بی‌احتیاطــی در 
چنبــره گزارش‌هــا و گویه‌های کم‌اثر گرفتار می‌شــود که 
نبودشــان بیش از بودنشــان به صلاح و مصلحت متن 

است.
گاهــی نیز رفتار زبانــی علیرضا به تولیــد عباراتی ختم 
می‌شــود کــه نتوانســته‌اند بــه درســتی از نظــم زبانــی 
فاصلــه بگیرند و نتیجه چیزی شــبیه بازی‌های زبانی و 

کاریکلماتورهای غیرشعری شده است.
 بعضــی پای پیاده به ســمت تو می‌آینــد/ بعضی پای 
هواپیما/ من اما پایین این کلمات/ افتاده‌ام/ حق‌داری 

نگاهم نکنی
 در جنگ این دست و دلبازی‌ها/ دست از دست بریدن 

و/ از پا افتادن‌ها/ چقدر دست و دلبازی!
 اگر از گریه می‌خندد/ لابد گریه، خنده‌دار است...

آنچــه که می‌توانســت و می‌تواند اغلب شــعرهای این 
دفتر را به ارتفاعی بیش از آن چه هســتند هدایت کند، 
ایجــاز آگاهانه‌ای اســت که کمتــر اتفاق افتاده و شــاعر 
گویی ناگزیر بوده اســت که خیلی چیزها را به مخاطب 
یــادآوری کنــد غافل از این که انــرژی خلاقیت متنی در 

شــعرهای شــکرریز آن قدر متنفذ هســت که شاعر را از 
اشــارات مســتقیم و ملال‌آور نجــات دهد. اگر درســت 
بــه خاطر بیــاورم رؤیایــی در دفتر »هفتاد ســنگ قبر« 
ایــن چنین این ضــرورت ادبی را یادآور می‌شــود: مادر 
کــه می‌میرد/ دیگــر نمی‌میــرد. منصف اگر باشــیم در 
دفتر شعر بر پوستم کبریت بکش، ابراهیم نمونه‌های 
موفق از این دست بسیار است اما بی‌وسواسی علیرضا 

بسیاری از آنها را به قربانگاه برده است:
 بیابان/ دریا را/ تشنه رها کرده بود

 بــه پزشــکان بگوییــد/ از این پــس می‌توانید/ در ســینه 
سنگ بکارید

 من تنها فرعونی هستم/ که در زیبایی تو غرق شد
 من اما/ فقط گاهی تا ابد گریه می‌کنم

بــه هر شــکل، شــکرریز در این دفتــر بیشــتر از هر وقت 
دیگری متوجه اســت که شعر در سویه شاعرانگی زبان 
خلــق می‌شــود و ایــن شــاعرانگی وقتی بــه جاودانگی 

منتهی می‌شود که از وجه خودکار زبان فراتر برویم.
نکتــه دیگــری کــه مایلــم بــا مخاطبــان ایــن دفتــر در 
اســت.  متــن«  »مدیریــت  خصیصــه  بگــذارم؛  میــان 
لحــن عاطفی، وفــور واژگانی، خلــق فرامتن‌ها و تلفیق 
پس‌زمینه‌هــای اعتقادی بــا معاصرت‌هــای موجود از 
نشانگان موفقیت شــکرریز محسوب می‌شوند. آن چه 

که ایــن مزیت را بــه ناگزیر مجال انعــکاس نمی‌دهد، 
واقع‌نگاری‌هایی اســت که به نظر من صرفاً برای ابلاغ 
پیــام در متــن وارد می‌شــوند و منحصــراً بــه اقتضــای 
مستندنویســی تاریخی در متن بــه نمایش درآمده‌اند. 
شــاعر ما کوشیده اســت تمامی اشیا و عناصر شعری را 
برای بیان ایدئولوژی عیان و اعتقاد بارز خود خرج کند 
امــا بســیار وقت‌ها میان آنچه اندیشــیده اســت و آنچه 
هویت اشیا و روابط پدیده‌ها نام دارد، تطبیقی حاصل 
نمی‌شــود و پاره‌هایی از شــعر تبدیل به شبه‌شعرهایی 

شده‌اند که قاعدتاً روی دست شعر باقی می‌مانند:
 امــا مگر عابر بانک‌ها/ دســتمال ســفید صلــح اند/ بر 

دهان کشیده روز
 هرکجــای شــهر/ پرچــم ســبزت را بــالا ببــری/ برج‌هــا 

خجالت می‌کشند
 این تابلوی ایســت نگهدار/ از ســرعت گریه نمی‌کاهد/ 
عکس ســلفی با اشــک بردار/ بــرای کلاهبردارانی که از 

اشک دیگران/ برداشته/ گران می‌فروشند...
مجموعــه شــعر »بر پوســتم کبریت بکــش، ابراهیم«، 
توســط انتشــارات مهر و دل منتشرشــده و در برگیرنده 
۶۵ شــعر آزاد می‌باشــد. ‌این مجموعه شعر، هشتمین 
کتاب علیرضا شــکرریز اســت که با این مجموعه سپید 
عاشــورایی، ســومین کتــاب شــعر آیینی این شــاعر نیز 
از مجموعه‌هــای دیگــر علیرضــا  محســوب می‌شــود. 
شــکرریز می‌توان بــه کتاب‌هــای »لعنتی‌هــا برایم دعا 
کنیــد«، »یــک پیاله پنجــه عبــاس«، »بنویــس با قلب 
کوچــک مــن«، »ایــن خــودکار دارد قرمز می‌نویســد«، 
»آواز ســال‌های نــوری« و»بــا پوســتی از آفریقا« اشــاره 

کرد.

فرعونی غرق در زیبایی
مروری بر دفتر شعر »بر پوستم کبریت بکش ابراهیم«

زینب چوقادی

‌تپانده قلب مرا کاردها و ضربت‌ها
که زنده مانده‌ام از لطمه اصابت‌ها

که زنده ماندن در بی‌هوای بعد از تو
چرخــه  ایــن  در  نیســت  عجیــب 

غرابت‌ها
عجیب نیست که در چشم هام از آن 

عصر...
هنوز غرق عزاداری‌اند هیأت‌ها

هنوز دوستتان دا.... رم  و نمی‌گویم
هنوز مانده غزل هام پشت لکنت‌ها

به خانه ور رفتن، هی ادا در آوردن
گریختن از خود، آویختن به عادت‌ها

نگه نداشتن شعرهای لای کتاب
به یاد داشتن نام‌ها و نسبت‌ها
پناه بردن به مثنوی و اقیانوس

امید وار شدن به‌همین طبابت‌ها
مطمئــن  مــن  هســتی!  شــمس  تــو 

مطمئنم
مرا ببخش به این اختلاف ساعت‌ها

شــب اســت، این ســوی نقشــه، شب 
است می‌دانی؟

شــب اســت و می‌چکــد از روی بــام، 
لعنت‌ها

واهه آرمن

تا روزی که بود
دست‌هایش بوی گل سرخ می‌داد

از روزی که رفت
گل‌های سرخ

بوی دست‌های او را می‌دهند

بر کاغذ آبی
مشتی دانه می‌پاشم

دانه برای کبوتران
و آبی

برای عقاب‌ها

فرقی ندارد
چه کسی از تو عکس می‌گیرد

چه کسی از من
یک دوست
یا یک غریبه

تو در همه عکس‌ها
به چشم‌های من نگاه می‌کنی

من به چشم‌های تو

ابرها را در سطر اول
به باد می‌دهم

و آفتاب را
برای تابیدن در شعر دیگری

کنار می‌گذارم.
برای نوشتن شعری ناب

در وصف رنگین کمان
چیزی لازم نیست

ســیاهی  و  کاغــذ  تکــه‌ای  جــز 
چشم‌های زنی

که نمی‌ترســد از تنهــا ماندن و 
پیر شدن در شعر
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زهره ضیایی

به گردنم انار
دست‌های توست.

به گوشم می‌آیی به گردی صورتم
آن سرخی پوست را

عطر زنی فراری ست حوالی پیرهنم
شقیقه‌ام را می‌نوازد

سینه‌ام می‌سوزد.
آن سرخی متورم

آن کلاه قرمز
آن ســیاهی که بعد از خون غلیظ انار 

ریخت چه بود؟
پیرهن‌ات؟

پیرهــن‌ات را ســوزاندم بــا زن پنهــان 
درونش

انارهای بین‌مان ماند
هرجانداری که در شب چشمی سرخ 

دارد منم!
به سیاهی زدی رقیق درخونم

درد تو سیاهرگی مرده است
درد تو مرگ است،

شکلِ کودکی در چشمانم
بیمار نفس می‌کشد

دردات نفس می‌کشد
نفس می‌کشد

زیبایی‌ات بلوطی نو شکفته است
لبخند سینه زنی‌ست

گلدان کوچکی
از زمستان لب‌هایت آب می‌خورد

چه بیشه‌ها که در پلک‌هایت
فراری دادند پرندگان رنگی را

چه غرش‌ها که از ســتوه آهــوان آواره 
بود

گنجشــک‌ها را پرانــد راز چشــم‌های 
مادیان

ماه بودنت کامل است
تو پری مخروبه‌ها، مخروبه‌های خمار

زمین آمدی
ماه کاملی بودی

زخمی‌ات کردند، زیباتر شدی
هر شب

ملحفه سرخ چشم‌هایت را بالا بکش
هوا همیشه سرد است برای تو.
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فرزانه کارگرزاده

در گستران خانه تن
با سال‌های وجب به وجب

تا چند آجر بچینم؟
که با هر قدمی

عمرِ جهانی بوده‌ام
که پا به پایم نمی‌رسد

با تعفن بودن
زنده

به کرم می‌پوسانی‌ام
فردایی را

که به سگ مشغولم
استخوان پهن کند مرگ

به دیروزهای خوردنم
با صدات

جنبیده در جمجمه‌
حق از سکوت می‌زنی
و با حدقه هیچ نگریم

از خالی قدحی
به گودال چشم

چگونه تکرار می‌کنی
در تازگی

خود را
در تن تیک تاک ساعتی

از من
با نوازش مشدّد عقربه‌های شور

تا ورود کنیم
به وردخوانی آتشی

که هوش مدهوش ما را
در تکرار می‌خواهد

حالا زمان ماست
به خواب‌آهنگ سال‌ها

و زمان ماییم
که چنین

دست در دست هم
به گرد ثانیه
می‌گردیم.
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علی‌اکبر رشیدی

با اعتماد به نفس کامل
خمیازه می‌کشم

پشت ماسک
ویروسی به‌ جان جهانم افتاده

از خط خطی مشق‌های دبستان به این سو
تنها دو بار بیمار شدم

یکبار بیماری‌ام مُسری بود
من بودم و تو

بار دوم
فقط من بودم و خودم

ویروس افتاده بود به جان جهانم
خودم را لال کرده بودم

که هیچکس پی نبرد
کسی اجازه لبخند نداشت

و خنده‌ها از گوشه چشم بیرون می‌زد
حال در این میانسالی آرام

دلم برای جهان تنگ شده است
برای جهان با تو به خودم می‌پیچم

و پیچ هر رادیو را که می‌چرخانم
گوینده با اطمینان هشدار می‌دهد

منتظر هیچ دارویی نباشید.

به دنبال سیل می‌گردم
به دنبال زلزله
دنبال طوفان

دنبال آتش و گلوله
خستگی‌هایم درد می‌کند

می‌خواهــم خواب‌های ندیــده‌ام را پتوپیچ 
کنم

از این همه من، خالی شوم
از این همه منها، آزاد

پلک‌هایم درد می‌کند
هزار سال پیش از میلاد

این دســت‌ها از آن برده‌ای ســنگ بر دوش 
بود

هزار سال بعد شانه‌هایم درد داشت
مثل پلک‌هایم/چشم که باز کردم

موجودی اساطیری بودم
بال‌هایم را گروگان گرفته بودند

و روی پنجه‌هایم یادگاری نوشته بودند
غمگین در عکس‌های زیادی افتاده بودم

لابه لای خنده‌ها
زلزله تکانم نمی‌دهد
سیل سیرابم نمی‌کند

طوفان به گرد پایم نمی‌رسد
و آتش/ همین آتش

تعبیر تمام خواب‌های ندیده من است.

2

1
ارمغان بهداروند

شاعر

 به شادباش سال نو میلادی و هم‌جهانی با شاعران مسیحی، مخاطب »واهه آرمن« خواهیم شد. واهه متولد مشهد است و به قول 
خودش فرهنگ ایرانی در شعرش جاری است اما می‌کوشد که نگاه ارمنی ایرانی‌اش را به دیگر ملل نیز پیوند بزند. کتاب »به رنگ 

دانوب« او که برگزیده چهاردهمین جشنواره شعر فجر نیز شده است، سرشار از آنات معنوی و شگفتی‌های شاعرانه است. برای 
واهه آرمن و همه هموطنان مسیحی بهروزی و سرفرازی آرزومندیم.

داود مالکی

تکلیف ما با سایه‌ها چه بود
با انگشت‌هایی که شکل اسلحه شد

داشتیم بازی‌مان را می‌کردیم
که انگشتت را جفت کردی

کشتی‌های کاغذی به خشکی هجوم آوردند
منورها به تاریکی تجاوز کردند

و هیچ جای امنی برای چشم گذاشتن من نماند
گفته بودی تا ده بشمار

بعد هر کجا که خواستی پیدایم کن
اعداد تمام شده است لعنتی

غرش هواپیما تمام شده است لعنتی
تو رفته بودی آن عروسک را

از سیم‌های خاردار برداری
تو رفته‌ای

و من انگشت‌هایم را
روزی هزار بار می‌شمارم

مجال هم‌زبانی و هم‌وطنی


